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آرزوهاي شمیلا 
جشــنواره فیلم فجــر امســال و اختتامیه اش  �

پر از حاشــیه بود. این بار هم سانســور ســخنان 
برندگان در صداوســیما اتفاق افتاد و عده اي هم 
قهر کردند. عده اي دیگر هم به داوري جشــنواره 

اعتراض داشتند. 
در کنــار شــعارهاي بزرگــي کــه در چنیــن 
مراسم هایي داده مي شود، برخي لحظه ها ماندني 
مي شــوند، مثل دادوبیداد مسعود ده نمکي وقتي 
براي اولین بار فیلم  ســاخته بود و پرویز پرستویي 
بــه عنوان مجــري او را مورد عتاب قــرار داد که 
جایگاهش را بشناســد و شأن مراســم را رعایت 
کند، مثل فریادهاي حاتمي کیا زماني که مي گفت 
ســال ها این مســیر را رفته و آمده اســت یا وقتي 
جایزه نوید محمــدزاده از او گرفته شــد. بعضي 
حرکات نمایشــي و فرصت طلبي هــا هم متداول 
اســت اما امســال آن ۵۳ ثانیه اي که از ســخنان 
دختــر بازیگــر فیلم «خورشــید» ســاخته مجید 
مجیدي منتشر شد، مي تواند جزء لحظات ماندني 

در ذهن ها باشد.
 دختري که بــازي او و دیگر کودکان در نقش 
خودشــان ماندگار شــد، هنگامي که از جان و دل 
مي دویدند تا وسایلشــان را نجات دهند، تماشاگر 
بي لحظه اي تردید همراهشــان مي شد. لحظه اي 
که او در فیلم دســتگیر مي شــود و در کمپ براي 
نجاتــش مي رونــد و او با ســري افکنــده و موي 
تراشیده به سمت ماشین معلم مي آید، تماشاگر از 
خودش شرمنده شده و با ضربه سر (جواد عزتي) 

کمي از خشمش کاسته مي شود. 
حالا این دختــر و کودکان دیگــر روي صحنه 
مهم ترین اتفاق سینمایي آمده اند تا براي بازیگري 
تقدیر شوند. این پنج نفر بهترین کودکان بازیگر این 
چند ســال بوده اند. ما با خود در چالش هســتیم 
که براي تغییر روزگارشــان بــه اندازه کافي تلاش 
نکردیم. حرف هــاي او را فرامــوش نمي کنیــم. 
دختري افغان که در متروي یك کشــور دیگر کار 
مي کرد و حســرت صلح و آرامش را در کشورش 
داشت و با اشــك آرزو کرد «امیدوارم روزي برسد 
کــه در جهان هیچ کــودك کاري وجود نداشــته 

باشد». 
بسیاري براي این جمله او ایستادند و تشویقش 
کردند، براي اشــك هاي برادرش ناراحت شــدند، 
براي امیدوارشــدن دوباره دوستشــان خوشحال 

شدند. 
به یاد آوردند که مســئولیت ســختي برعهده 

ماست و به راحتي از کنارشان نباید گذشت.
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کارتون خواب

 در جست وجوي آرامش

 داریو کاستیلجوس

 اتفاق

نبش کوچــه ای در پشــت بــاغ سپهســالار، کنار 
مجموعه ای از آپارتمان های جورواجور (که جابه جا در 
کوچه های تنگ کنار هم نشســته اند و به اطراف سرک 
می کشند) ســاختمانی است ۹۰ســاله که ستون های 
نیمه چوبی و گچی اش را زیر چانه اش زده و در سکوت 
خمیــازه می کشــد و نظاره گــر غوغای اطراف اســت. 
این ســاختمان از نخســتین چاپخانه های ایران است؛ 
چاپخانه رنگین که محل چاپ روزنامه فکاهی توفیق و 
دفتر آن و آخرین محل تحریریه اش نیز بوده. اردیبهشت 
۵۱، هم زمان با ۵۰ســالگی  توفیق، مأموران کلانتری به 
ساختمان ریخته اند و درهایش را مهروموم کرده اند تا 
چاپخانه در آستانه ورشکستگی کامل به فروش برسد 
و چــراغ طنز مردمی توفیق خاموش شــود. این روزها 
خبر می رسد که بولدوزرها بیش از این سکوت را بر این 
ساختمان قدیمی جایز ندانسته اند و به جانش افتاده اند 
تا تکانی به خودش دهد و پاســاژی شود کنار مال های 
ریزودرشتی که این روزها مثل قارچ از زمین حاصلخیز 
تهران می رویند و سر به آسمان می سایند. با این تدبیر، 
ســاختمان توفیق به پاساژ تبدیل می شــود تا بلکه به 
 کار بســتن راه تنفس چشــم ها و ذهن هایی بیاید که با 

ناامیدی نشانه هایی از تاریخ تهران قدیم را میان بناهای 
نوساز بسازوبفروشی ساز در کوچه  پس کوچه های تنگ 
شــهر جســت و جو می کنند. چاپخانه رنگین خاستگاه 
خاطره جمعی طنز امروز ماســت؛ ساختمانی قدیمی 
با خاطراتــی از اهالی طنز که خــود در مکتب توفیق 
آموختنــد و طنز امروز مــا وامدار آنهاســت؛ بزرگانی 
مثل صابری، صلاحــی، احترامی، درم بخش و دیگران. 
ســاختمان چاپخانــه رنگین از روزهــای حیات توفیق 
حکایت ها دارد. می توان احیایش کرد، از آن خانه طنز 
ســاخت و پای حکایت های شیرینش نشست و در آن، 
روایت تصویری تاریخ طنز معاصر را تماشــا کرد تا در 
این دنیای شــلوغ و سرد، خســتگان دمی در سایه اش 
بیاســایند، خنده ای بر لبشــان بیاید و نفسی تازه کنند. 
چاپخانــه رنگین شناســنامه طنز ماســت. در هیچ جا 
شناســنامه ای به این مهمی و با آن حجم از پشــتوانه 
مردمی را چنین ساده باطل نمی کنند! در جایی خواندم 
پیشــنهاد شده اســت این مکان به جای تخریب، حفظ 
و به موزه کفش تبدیل شــود، چراکه ساختمان در دل 
مرکز خرید و فروش کفش قرار دارد. این هم پیشــنهاد 
بدی نیســت. از مــوزه طنز تا موزه کفــش راه چندانی 
نیست. طنز، از دیرباز نسبتی با پاپوش داشته است؛ مثل 
پاپوش هایی که حکومــت وقت برای توفیق دوخت تا 
بتواند به آن بهانه ها تعطیلش کند و آیندگان ۴۷ سال 
بعد به فکر بیفتند که اینجا موزه پاپوش شــود یا موزه 

طنز یا هر دو یا شاید هم هیچ کدام!... . 

توفیق؛ از  پاساژ  تا موزه پاپوش!

 رویا صدر 

نژاد پرستی مثل کرونا
 در حال شیوع است

سامان راد: همین چند ماه پیش وقتی شایعه ای  �
درباره شیوع بیماری ایدز در  لردگان، دهان به دهان 
گشته بود و سرتاســر ایران را فراگرفته بود، اهالی 
این شهر کوچک در چهارمحال و بختیاری روزهای 
ســختی را در محکمه افکار عمومی پشــت  ســر 
می گذاشتند. در گزارش ها آمده بود که برای مدتی 
محصــولات کشــاورزی مردم ایــن مناطق هم در 
بازارهای محلی شــهرهای اطــراف خرید و فروش 
نمی شــد و زندگی و کســب و کار مردم در معرض 
خطر قــرار گرفته بــود. مدت ها گذشــت تا ماجرا 
برای اهالی لردگان و چنار محمودی عادی شــود؛ 
امــا حالا اتفاق دیگــری در ابعاد گســترده تری در 
دنیا رخ داده اســت. ویروس خطرناکی از یک شهر 
بــزرگ در چین به مناطــق زیادی از این کشــور و 
همچنین نقاط مختلفی در دنیا سرایت کرده است. 
وقوع چنیــن رخداد بزرگی منجر به این شــده که 
در مرحلــه اول اهالی ووهان در چیــن و در میان 
چینی هــا و بعد از آن جمعیــت بزرگی از چینی ها 
در سرتاســر دنیا به عنوان نماد شــیوع این بیماری 
مورد گونه ای آزار و اذیت نــژادی قرار بگیرند. این 
موضوع از رسانه های رســمی تا واکنش مردم در 
کوچه و خیابان به چینی ها و همچنین واکنش های 
گسترده در شبکه های اجتماعی را در بر می گرفت. 
در فرانســه یک روزنامه روی تصویر یک زن چینی 
عبــارت «هشــدار زرد» را نوشــته بــود و در جای 
دیگری تیتر «خطر زرد» را به کار برده بود که البته 
بعدها با واکنش های تند کاربران مجبور شــده بود 
عذرخواهــی کند؛ اما این اولین و آخرین موضوعی 
نیســت که در این مدت با نگاه نژادپرســتانه علیه 
چینی هــا بیان شــده؛ چیزی که در میــان کاربران 
ایرانــی  هم بارهــا و بارها به دیده تمســخر به آن 
اشــاره شــده اســت، رژیم غذایی چینی هاســت. 
اینکــه در ابتدا اعلام شــده بود منشــأ این ویروس 
خفاش هایی اســت که چینی هــا می خورند و بعد 
گونه ای مــار و حالا مورچه خوار پولک دار به عنوان 
منشــأ این ویروس اعلام شــده اند، موجب شده تا 
بســیاری در سرتاســر دنیا از جمله ایــران به دیده 
تمســخر به فرهنگ غذایی چینی هــا بنگرند. یک 
کاربر در انتقاد از نگاه رایج ایرانی  به فرهنگ غذایی 
چینی  در حســاب توییترش نوشــته بود «جماعتی 
کــه دنبلان گوســفند و کله پاچــه می خورند، حالا 
غذای چینی ها را مسخره می کنند». عجیب و غریب 
خواندن عادت های غذایی مردم یک کشــور از یک 
نگاه غــرب زده و سفید پوست پســند می آید که هر 
چیزی با معیارهای نرمال آنها تفاوت داشته باشد، 
عجیب و غریب و غیرقابل پذیرش است. در حالی که 
در تمــام نقاط دنیا مردم آداب و رســوم و فرهنگ 
خاص غذایــی دارند کــه در میان باشــندگان آن 
فرهنگ پذیرفته شــده اســت. همچنان که اگرچه 
برای خیلی ها خوردن حشــره عجیب است؛ اما در 
بازار سنتی برخي شهرها شما می توانید جیرجیرک 

سرخ شده برای خوردن پیدا کنید.
دکتر بهزاد شاهنده، استاد بازنشسته دانشکده 
حقوق و علوم سیاســی دانشگاه تهران در این باره 
می گویــد: «رژیم غذایی چینی ها و ســبک خورد 
و خــوراک آنها ایــن روزها مورد توجــه جهانی 
قرار گرفته اســت؛ چون عده ای می گویند ریشــه 
این ویــروس از یک بازار در ووهان اســت که در 
آن جانوران زنده زیــادی وجود دارد. در این بازار 
که بــه آن «وت مارکت» یا «بــازار تَر» می گویند، 
انواع گوناگون حیوانات و حشــرات موجود است 
کــه منبع تغذیه چینی هاســت». همین مســئله 
موجب شــده تا شــیوع یک بیمــاری در ووهان 
تبدیــل به یک مســئله نــژادی دربــاره  غذاهای 
چینی در سرتاســر دنیا شود و بســیاری چینی ها 
را به دلیــل رعایت نکــردن احتیــاط در خورد و 
خوراک شــان ســرزنش کننــد و رســتوران های 
غذاهای چینی هم در سرتاســر دنیا با مخاطرات 
فراوانی مواجه شــوند. دکتر شــاهنده همچنین 
معتقد اســت که شــیوع کرونا موجب شــده تا 
نگاه جهانی به چینی ها تغییر کند و دســتخوش 
گونــه ای نژاد پرســتی شــود. او می گویــد که در 
خارج از چین این روزهــا اغلب مردم از چینی ها 
دوری می گزیننــد و در مترو یــا اتوبوس کنار آنها 
نمی نشــینند. همچنین در مدارس کودکان چینی 
مورد آزار و اذیت و تمسخر همکلاسی های خود 
قرار می گیرند. در این باره البته گزارشی از مدارس 
کانادا هم منتشــر شده بود که نشــان می داد در 
برخی مــدارس کودکان چینی هدف تمســخر و 
آزار و اذیت قــرار گرفته اند. جریــان کمک ها به 
چین هم دســت کم در ســطح افــکار عمومی با 
چالش هایی همراه است. برای مثال وقتی سفیر 
چین در ایــران از همــکاری هواپیمایی ماهان با 
دولت چین برای انتقال چینی ها خبر داد، بسیاری 
در ایــران به این عمل انتقــاد کردند و آن را بازی 
با جان هم وطنان مان دانســتند. موج انتقادها به 
این مســئله البته جنبه های نژادی و سیاسی هم 
داشت. با این حال آقای دکتر شاهنده معتقد است 
که در میانــه اقدامات نژادپرســتانه ای که علیه 
چینی ها انجام شــده است، اقدام ایران در انتقال 
چینی ها اقدامی انسان دوســتانه است. اگر دولت 
چیــن در کنترل کرونا ویروس موفق نشــود، بعید 
نیســت که موج اقدامات نــژادی علیه چینی ها 
در سرتاســر دنیا هم شیوعی گســترده تر بگیرد و 
بــار دیگر مانند زمان مهاجرت چینی ها به آمریکا 
شــاهد اقدامات گســترده نژادی علیــه آنها در 

کشورهای فراوانی باشیم.

گزارش

 پشت تاریخ

اینکــه دنیــا بــا روزنامه نــگاران و طنزپردازانش 
چــه می کنــد و مــا در ایران بــا روزنامه نــگاران چه 
می کنیم، داســتانی مفصل است. کشورهای پیشرفته 
دنیا بــه تاریخ مطبوعات شــان اهمیــت می دهند و 
ســاختمان های قدیمی را به موزه تبدیل می کنند، اما 
در کشــور ما می خواهند ســاختمان چاپخانه قدیمی 
نشــریه  مســتقلی مانند «توفیق» را  تخریب کنند. در 
زمان انقلاب مشــروطه ایران یک مجلــه طنز ایرانی 
بســیار خوب به نام «ملانصرالدین» در قفقاز منتشــر 
می شــد که بعد از ۱۳ سال هم تعطیل شد؛ اما مدتی 
بعــد با وجود اینکه مجله متعلق به آن کشــور نبود، 
چاپخانه  آن را به موزه تبدیل کردند؛ اما در کشــور ما 
بــه رویکردهایی این چنین توجهی نمی شــود چراکه 
«توفیق» را که یکی از شــریف ترین روزنامه های کشور 
بود و نیم قرن بدون هر گونه وابســتگی مالی منتشر 
می شــد و صریح و درســت انتقاد می کرد را آن زمان 
توقیف کردند و الان هم می خواهند ســاختمان دفتر 
تحریریــه و چاپخانه قدیمــی اش را تخریب کنند. این 
چاپخانه نخســتین چاپخانه رنگی ایران بود و قدمت 
تاریخــی زیــادی دارد. چاپخانه رنگیــن در آن دوره 
زمانــی از تجهیزات خوبی برخــوردار بود حتی برای 
برخی از شــماره های مجله ماهانه «توفیق فکاهی» 
برای نخســتین بار عینک هایی با تلق های رنگی برای 
عکس های ســه بعدی آن چاپ و  منتشر می کرد. در 
ابتــدا چاپخانه متعلــق به عده ای ســهام دار بود که 
از اعضای دیوان عالی کشــور بودنــد. پیش تر مجله 

«توفیــق» در چاپخانه آفتاب چاپ می شــد، اما پس 
از مدتی به چاپخانه رنگین منتقل شــد و حدود سال 
۱۳۴۰ توانستیم اکثر سهام چاپخانه رنگین را خریداری 
کنیم. دفتــر هیئت تحریریــه را نیز به ایــن چاپخانه 
منتقل کردیم تا از این طریق ارتباط میان آنها و بخش 
حروف چینی راحت تر باشــد.  به دلیــل همه اتفاقاتی 
که در آن ســال ها در چاپخانه رنگین رخ می داد، این 
ساختمان از پیشینه تاریخی زیادی برخوردار است. آن 
زمان چاپخانه رنگین، پاتوق سانســورچی  معروف آن 
زمان (محرمعلی خان) شده بود. در همه آن سال ها به 
دلیل اینکه حاضر نشدیم روزنامه را به دولت و شخص 
امیرعباس هویدا (نخست وزیر وقت کشور) بفروشیم، 
توانستیم همچنان استقلال نشــریه را حفظ کنیم اما 
در نهایت همه نشریات «توفیق» (هفته نامه، ماهنامه، 
ســالنامه، کتاب و...) را با وجود اینکه اکثر آنها سیاسی 
نبودنــد، برخلاف قانــون مطبوعات و قانون اساســی 
توقیف کردنــد. حتی به چاپخانه رنگیــن مانند اینکه 
می خواهند یک پایــگاه چریکی را تصرف کنند، حمله 
کردند، همه ما و کارگران را از چاپخانه بیرون و آنجا را 
لاک و مهــر کردند و ما آن را به چاپخانه دار دیگری به 
قیمت مفت فروختیــم. چاپخانه را با این عنوان دروغ 
که مدیرمسئول آن صلاحیت ندارد، بستند و متأسفانه 
این ســاختمان قدیمی مدتی بعد به یک انباری تبدیل 

شد و اکنون نیز می خواهند آن را تخریب کنند.
* سردبیر و رئیس هیئت تحریریه نشریه «توفیق»

منبع : ایسنا  

سرنوشت تلخ نشریه اى که قبل از انقلاب توقیف شد
عباس توفیق*

تکلیف و واقعه

فارغ از مباحث سینمایي جشنواره فیلم فجر، چند 
اتفاق از نظر من مهم، حول دو فیلم روي داد. دو برادر 
افغانستاني، خلاف آمد عادت و قاعده شکن، چندسالي 
اســت در سینما و تلویزیون ایران کار مي کنند و در چند 
فیلمي که پیش از این ســاخته بودند، سعي مي کردند 
به معضلات افغانستاني هاي مهاجر بپردازند. همیشه 
با خود فکر مي کردم ایــن دو برادر در برابر ما ایراني ها 
محافظــه کاري مي کننــد و آن  میزان رفتــار ناصحیح 
بخشــي از جامعه ما با این مهاجران را به خوبي نشان 
مي دهند و حتي در نقدي که به آخرین فیلم شــان هم 
نوشتم، به این نکته اشــاره کردم که گویي این برادران 
با ما رودربایســتي دارند که هیچ اشاره اي به نوع رفتار 
ما نمي کننــد، وگرنه مي توان هزاران قســمت از رفتار 
بد ما بــا این تنها مهاجراني کــه از بدحادثه به ما پناه 
مي آورند، ســریال ساخت. برادران محمودي  امسال با 
فیلمي که خوب هم نبود در جشنواره شرکت داشتند. 
عمده فیلم در خود جامعه افغان ها شکل گرفته بود و 
تنها رابطه اي که با ایراني ها داشتند، رابطه  با قاچاقچي 
انسان یا همان آدم پران بود؛ آدم پران هایي که نه فرشته 
بودند و نه شیطان؛ مختصات چنین فردي در هر جاي 
دنیا زندگي مي کند و تقریبا یکي است. در این فیلم هم 
یک زدوخورد رفت وبرگشتي میان دو گروه افغانستاني 
مهاجــر و ایرانــي آدم پران شــکل گرفــت و هیچ چیز 
غیرمعمولي گفته نشــد. اما واکنش هایي را که پس از 
اکران فیلــم دیدم، حیرت انگیز بود؛ چپ و راســت به 
فیلم ســاز افغان تاختند که وامصیبتا، به ایراني توهین 
کرده اي! اولین واکنشــي که مشــاهده کردم بلافاصله 
بعد از نمایش و  از همکار رسانه اي بود که صداوسیما 
ملک طلق شــان هست و همیشــه به عنوان کارشناس 

رســانه اي سیما تک میدان دار عرصه هستند. او خطاب 
به دوستش درباره فیلم مي گفت «خوبه که حالا اینجا 
(یعني ایران) آدم شــدید و فیلم علیه ما مي ســازید». 
یکي دیگــر از این هجمه هــا از جانب فــردي بود که 
دقیقا به لحاظ اندیشــه اي مقابل این طیف قرار دارد و 
او هم با کلماتي مشــابه همان سخنان را گفته بود. اما 
نکته این اســت که گویي در مــورد اول نه گروه اول به 
ارزش هاي بنیادین بســتري که از آن دم مي زند؛ مانند 
برادري اعتقــاد دارد و نه گروه دوم که مدعاي جهاني 
فکرکردن و آزاداندیشي دارند. در اتفاقي دیگر در همین 
جشــنواره، به فیلمي که داســتانش در خوي مي گذرد 
حمله شــد که چرا زبانش آذري است و از زبان رسمي 
اســتفاده نشــده؟ با جواب فیلم نامه نویس که خودش 
بازیگر اصلــي فیلم (لاتاري) اســت و خبرنــگار را به 
فاشیست بودن متهم مي کند، کار نداریم. به این هم کار 
نداریم که مثلا فیلم اگر با زبان فارســي ساخته مي شد، 
به لحاظ زیبایي شناسي چه افتي مي کرد، اما اینکه حتي 
مــا قائل بــه بازنمایي ســینمایي  در بخش هایي از این 
مــرز و بوم که با زباني غیر از فارســي صحبت مي کنند 
هم نیســتیم، زنگ خطر قابل توجهي است. احتمالا در 
اجتماعي که رئیس جمهور آن چندي پیش تر با تمسخر 
گفت «انتخابات افغانســتان{هم} الکترونیکي شد و ما 
نشــدیم!» اینها چیزي عجیب نباشد اما با نگاهي کلي 
بــه کلیت ایــن جامعه که در ســطح نخبگانش بحث 
چنین اســت، این هشــدار را به ما مي دهــد که با یک 
رویکرد خاص سروکار داریم. اینکه این رویکرد چه آفاتي 
مي تواند داشته باشــد، بحث مفصلي است، اما مسلم 
اســت که اولین نتیجه ســیطره این رفتار تحمل نکردن 

دیگري است.

تحمل نکردن دیگري
علی ورامینی 


